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ت آن در علوم بلاغيتعريض و اهمي  
  ∗دكتر احمد خطيبي خيالي

  چكيده 
پـذير و    و موشكافي مطالب و مسائل آن امكـان ايي با تجزيه و تحليل تجلي هر پديده  پيشرفت و   

برعكس پسرفت آن با اهمال اين امر است، ادبيات و موضوعات آن نيـز از ايـن قاعـده مـستثنا نيـست         
يكي . چنانكه اين موضوع در گذشته در ميان مسلمانان و امروزه در ميان جويندگان علوم مشهود است         

ان علم بيان و در مباحث علم بيان مبحث كنايه و تعريض از موضوعات ادبيات، علوم بلاغي و از آن مي 
داننـد حـال آنكـه ظرائـف و      ايـن دو را يكـي مـي   ) و شـايد آينـده    (است كه برخي در گذشته و حال        

سازد كه در اين مقالـه در حـد تـوان بـا ذكـر شـواهد و        كاريهاي اين دو، اين دو را از هم جدا مي        ريزه
است و گاهي به مسائل جانبي اين دو موضوع مانند تلميح و اشاره تعاريف به اين موضوع پرداخته شده 

  . و رمز نيز اشاراتي رفته است
  

  ، علم بيان، كنايه، تعريض، اشاره، رمز بلاغي علوم:هاي كليدي  واژه

                                                
  عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي ∗

  8/9/1390:   تاريخ پذيرش مقاله1/6/1390:    تاريخ دريافت مقاله
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  :مقدمه

هاي مختلف قابل بحث  هدف علوم بلاغي و علماي دانش هاي بلاغي از جنبه       
خواهند هنرنمـايي     صرفاً مي » هنر براي هنر  «ي    وجه به قاعده  اي با ت    عده. و بررسي است  

گروه ديگر علوم بلاغي را در خـدمت        . علوم بلاغي را، بويژه در نظم، به اثبات برسانند        
. دانند واز اين طريق قصد دارند مطالب ادبي را به سمع ونظر ديگران برسانند      ادبيات مي 

طبـاي زبانهـاي گونـاگون باتجزيـه و         هاي شـعراو خ     اي  قصدشان بررسي توانايي      دسته
هاي زبان  خواهند توانايي   تحليل آثار ادبي بامعيار علوم بلاغي است و خلاصه برخي مي          

هـاي افـراد خـاص يـا      را دربيان مطالب وخواسـته ) زبان بخصوص يا زبان بطور كلي     ( 
وم ها در صورت لز عموم مردم مورد بحث و بررسي قرار بدهند و ضمن بيان آن توانايي

بر اين اساس، دراين مقاله كوشيده . نواقص و نقايص آن را رفع و به تكميل آن بپردازند      
« تحـت عنـوان     )  مطالـب ادبـي    –علوم بلاغـي    (شده است يكي از اين موارد ياد شده         

بااستناد به آيات و احاديث  وابيات وجملات منثور » تعريض واهميت آن درعلوم بلاغي
  .بررسي شود
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  :»يضتعر«معني لغوي 

نخست يعني به پهناي چيزي افزودن و عريض كردن، پهن تر كردن، » تعريض«  
اين عبـارت  . »عرضّت لفلان او بفلان«دوم يعني طعنه زدن و انتقاد كردن و گوشه زني؛          

و . بري كه سخني را بگويي و هدفت از آن، آن شخص فلانـي باشـد     را وقتي به كار مي    
مرادشان ايـن اسـت   »  عن الكذبهض لمندوحيارانّ في المع«: در ضرب المثل است كه    

به صورت تعريض، گريزگاهي اسـت      براي انسان ناچار و مضطرّ،      واقع   فكه، بيان خلا  
   )1/380، علوي يمني، 6806دهخدا، . (از دروغ گفتن

  :»تعريض«تعاريف اصطلاحي 

ا و دارد و بو بيان كاربرد داشته فقه  نحو، اصول ؛اين واژه در اصطلاح سه علم   
 در تعـريض مفاهيم اصـطلاحي  . شود توجه به موضوع مقاله تنها به مورد سوم اشاره مي       

  : علم بيان
 لفظي است كه از راه مفهوم، نه با وضع حقيقي و نه با وضع مجـازي، بـر                    -1  

شـود   نص و ظاهر از تعريف خارج مـي » مفهوم«با قيد  . كند  ايي دلالت مي    معني و پديده  
، »نه وضـع حقيقـي و نـه وضـع مجـازي     «منطوق است و با قيد كه دلالت آن دو از راه       

اولاً مفهـوم دو  : اند كـه    برخي بر اين تعريف ايراد گرفته     . شود  استعاره و كناره خارج مي    
انجـام  » دلالت لفـظ « مفهوم مخالفت كه هر دو از راه  -2 مفهوم موافقت،    -1: نوع است 

نه وضع حقيقي و نـه  « ثانياً قيد    .گيرد حال آنكه دلالت تعريض از لفظ و واژه نيست           مي
از اين قيد اخير بي نيـاز       » از راه مفهوم  «زايد و بي معني است، چون قيد        » وضع مجازي 

  .سازد مي
 تعريض معني و مفهومي است كـه هنگـام تلفـظ و بيـان عبـارت حاصـل                 -2  

يه ي حال  آن، به عبارت ديگر دلالت تعريض و مفهوم آن از راه قرينهي شود نه بوسيله مي
» هنگام تلفظ و بيـان عبـارت  «قيد . ي بيان شده آيد نه از خود عبارت و جمله بدست مي 

نـه بوسـيله   «شود، و قيد  شامل حقيقت و مجاز، نص و ظاهر، مجاز، استعاره و كنايه مي       
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بنابراين لـب ايـن تعريـف عبـارت     . كشد  ي آنها را از تعريف بيرون مي        همه» آن عبارت 
معني و مفهومي است كه هنگام بيان جمله و عبارت و تلفظ و » تعريض«: است از اينكه 

شود نه با خود جملـه و الفـاظ و واژگـان كـه صـرفاً       اداي آن، با قرينه حاليه حاصل مي 
 حاليه است؛ چرا كه دلالت لفظ    ي  در قرينه » تعريض«شوند و هدف      وسيله محسوب مي  

  : پذيرد بر معاني و مفاهيم موردنظر از سه راه انجام مي
 از راه ملفوظ و واژگان و عبارات و جملات به تلفظ درآمده مانند متـون و   -1  

 از راه مفهـوم، چـه موافـق و چـه     -2. خـوانيم  نويـسيم و مـي   عبارات و واژگاني كه مي 
ي حاليه، زمان بيـان لفـظ و جملـه و       از راه معني دريافتي لفظ و قرينه       -3مخالف لفظ،   

   )380-384ص / 1علوي يمني، (. عبارات و واژگان
مـثلاً در ايـن   . نوع اول نياز چنداني به مثال ندارد چراكه روشن و واضح است    

» امروز كتاب مصباح الهدايه و مفتاح الكفايـه را از كتابفروشـي سـروش خريـدم    «جمله  
اما براي نوع . تمام واژگان اين عبارت در همان معني و مفهوم ظاهري به كار رفته است    

مـن بـا فـلان    «: گويـد  وقتي كسي مي): مفهوم(يي نياز است؛ نوع دوم     دوم و سوم مثالها   
مفهوم موافق آن » ي تميز و پاك كننده است      ي شوينده پيراهنم را شستم، بسيار ماده        ماده

ها را هـم تميـز و پـاك        ي شوينده شلوار و كت و ديگر پوشيدني         اين است كه اين ماده    
  . كند مي

: اي نوشـته شـده اسـت كـه       اعلانات روي برگه  اي در تابلوي      يا وقتي در اداره     
مفهوم مخالف ايـن  » گردد امروز تا ساعت دوازده مدارك جهت تشكيل پرونده اخذ مي «

  . »گردد  مدارك اخذ نمي12پس از ساعت «عبارت آن است كه 

  ): تعريض(نوع سوم 

قالوا أ أنـت فعلـت هـذا        «: آمده است ) ع(در قرآن در داستان حضرت ابراهيم         
)  62و63/ انبيـاء  (» نا يا ابراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقـون         بĤلهت

بزرگشان اين كار : ا تو با خدايان ما اين كار را كردي، ابراهيم گفتياي ابراهيم آ: گفتند«
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اين سـخن را از  ) ع(حضرت ابراهيم » گويند از آنان بپرسيد     را كرده است اگر سخن مي     
 ي  كه اين معني و مفهوم از جنبه،پرستان گفته است يشخند بر خرد بت  جنبه تمسخر و ر   
 قرينـه حاليـه   ي شـود بلكـه از ناحيـه    مـي ن مجاز واژگـان اسـتنباط   ي  حقيقت و از جنبه   

  )333-335، ص 1سيوطي، . (استخراج ميگردد كه امري جانبي است
وينـده از   چـون گ  . اند  ناميده» تلويح«يا خود   » تلويح«را نوعي   » تعريض«برخي    

فان زللتم  «: فرمايد  در قرآن مي  . فهماند  كند و مي    آن طريق هدفش را به شنونده اشاره مي       
كه خطاب به مؤمنان است و تعريض و تلويح  ) 209/ بقره  (» من بعد ما جاءتكم البينات    

  .به اهل كتاب چون لغزش براي آنان است نه مؤمنان

  : تفاوت كنايه و تعريض

ي حقيقت و مجاز عبارت  يه اين است كه كنايه بر جنبه      فرق بين تعريض و كنا      
كه هم معني حقيقـي آن  »  زياد استاجاقشفلاني خاكستر «: كند، مانند هر دو دلالت مي 

توان درنظر گرفت و هم مفهوم كنايي آن كه همان زيادي ميهمان و   مدنظر است و يا مي    
 مفهوم حقيقي و مجازي كه برمعني و» تعريض«برخلاف . نوازي صاحبخانه است ميهمان

در . كنـد   حاليه دلالـت مـي  ي كند بلكه برمفهوم جانبي كلام آنهم از راه قرينه        دلالت نمي 
چه شده است بر من، آنكه مرا «) 22/ يس (» ما لي لا اعبد الذّي فطرني «:فرمايد قرآن مي

ض نبـود  پرستيد، اگر تعـري  بر شما چه شده است كه نمي      : مراد اينكه » پرستم  آفريده نمي 
علـوي يمنـي،    (» و اليه ارجـع   «شايسته بود بگويد    » و اليه ترجعون  «درپايان آيه به جاي     

  ). 2/326؛ زركشي، 3/340
براي تكميل فايده تفاوت بين كنايه و تعريض، به تفاوت ميان كنايه و استعاره                 

ر شود؛ چنانكه گفته شد در كنايه معني و مفهوم حقيقي و مجازي كـلام ه ـ       نيز اشاره مي  
دو محتمل و ممكن است هر چند مراد و هدف گوينده مفهوم مجازي باشد و اين مدعا        

اما در استعاره مفهوم حقيقـي متـروك و مطـرود           . هاي پيشين توضيح داده شد      در نمونه 
شـيري  (» جاءني اسد «: گويي   معني و مفهوم مجازي است، مثلاً وقتي مي        ،است و هدف  
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 پيش تو آمده است كه مفهـوم مجـازي اسـت نـه         است كه » انسان«هدفت  ) نزد من آمد  
رود كه معني حقيقي نيز اتفاق بيفتد اما اين احتمال            معني حقيقي آن، هرچند احتمال مي     

بسيار اندك بوده و قابل اعتماد نيست و در كلام ادبي و حتي غيرادبي هم جايگاه ندارد           
  ).340، 3، علوي يمني(

خلط مبحث كنند كه تفاوت آنـدو نيـز         » توجيه«را با   » تعريض«يا شايد برخي      
آشكار است، چرا كه در تعريض حتماً مفهوم جـانبي مـراد و هـدف گوينـده اسـت در            
حاليكه در توجيه احتمال دو معني و مفهوم ميرود و با توجه بـه تيزهوشـي مخاطـب و          

هل ادلكم «: فرمايد مي) ع(در قرآن از زبان خواهر حضرت موسي. شود شنونده آورده مي  
اي  آيا شما را بر خـانواده ) (12/ قصص (» ي اهل بيت يكفلونه لكم و هم له ناصحون    عل

راهنمايي كنم كه بـه جـاي شـما سرپرسـتي او را بپذيرنـد در حاليكـه بـر او مـشفق و             
» فرعـون «يـا   ) ع(احتمال دارد بـه حـضرت موسـي         » له«گويند ضمير در      مي). اند  ناصح

، 2زركـشي،  (شـود     مفهوم آيه ايجـاد نمـي      برگردد، كه در هر صورت خللي در معني و        
328-327.(  

شود بـه ايـن    ي ساختار كنايه مباحثي است كه مختصراً به آن اشاره مي           در باره   
جملـه،  (برخـي سـاختار آن را مركـب    . معني كه آيا ساختار كنايه مفرد است يا مركـب       

دانند كه بـا   يرا جايز م) مفرد و مركب  (دانند و بعضي ديگر در هر دو مورد           مي) عبارت
مازنـدراني، ص  (توجه به تعريف يا تعاريف كنايه هر دو ساختار مركب و مفـرد اسـت     

317-314.(  
همراه با تعريض واژگاني چون تلويح، رمز، ايماء و اشـاره نيـز بـه كـار بـرده                  

دانند، اشاره شـد و   مي» تعريض«و اينكه برخي آن را    » تلويح«ي    شود كه قبلاً به واژه      مي
  .  مفاهيم كنايه به بقيه اشاره خواهد شددر بحث
» الأم«اند شافعي در كتـاب         كرده  از نخستين كساني كه بحث تعريض را مطرح         

تعريض، بسيار و گسترده : است كه در باب تعريض در خواستگاري آورده و گفته است     
اش جايز است و در برابر تصريح قرار دارد و آن چنين است كه مـردي بـه              بوده و همه  
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زني با تعريض و بدور از تصريح بفهماند كه قصد خواستگاري از او را دارد و زن نيـز                  
  )158، 5شافعي، (به او همينگونه پاسخ دهد 

پوشي از تصريح و بيـان مـراد از        از اين بيان دريافت ميشود كه تعريض، چشم         
دريافـت  ي مستقيم، و يـا از روي قـراين         دور است خواه اين بيان، لفظ باشد و با شيوه         

اذ دخلوا علي داود ففزع منهم، قالوا لا تخف خصمان بغي «: ي شريفه مانند اين آيه. شود
آن گاه كه عده اي بر داود وارد شدند (» بعضنا علي بعض فاحكم بيننا بالحق و لا تشطط

نترس، شاكياني هستيم كه برخـي بـر ديگـري سـتم كـرده         : و او از ايشان ترسيد، گفتند     
كه اشاره است به داستان ) 22/ص) ( عادلانه داوري كن و ستم روا مداراست، در بين ما

ــضرت داود  ــسر ) ع(حــ ــا«و همــ ــسر  »اوريــ ــا همــ ــضرت بــ   ، و ازدواج آن حــ
سردارش پس از به شهادت رسـيدن آن سـردار و سـرانجام تعـريض بـه تنبيـه و تنبـه                      

داود در ضمن موضـوع حـضرت   . ي مستقيم با اين بيان لفظي و شيوه) ع(حضرت داود   
ي شريفه در اكثر تفاسير عربي و غير عربي بـا         با همسر سردار خود در ذيل اين آيه       ) ع(

. الجنـان  البيان و روض از جمله كشف الاسرار، كشاف، مجمع  . بيانات مختلف آمده است   
المسلم من سلم المـسلمون   «: آزارد، بگوييم   يا وقتي در حضور كسي كه مسلمانان را مي        

لمان كسي است كه ديگر مـسلمانان از دسـت و زبـانش در امـان            مس(» من يده و لسانه   
و روي سخن، با شخص آزاردهنده باشد، اين سخن تعريض از نفي اسلاميت از       ) باشند

آن شخص است، چرا كه، مفهوم سخن، حصر مسلماني در كسي اسـت كـه ديگـران از       
  . گردد ريافت ميي سياق و قراين د دست و زبان او در امان باشند و اين بيان از شيوه

  : شود ي مقاصد كنايه است كه به برخي از آنها اشاره مي مطلب ديگر درباره
او برخي از   (» و رفع بعضهم درجات   « اشاره به مقصود در كنار موصوف، مانند         -1

بيـشتر مفـسران برآننـد كـه مقـصود          . »253/بقـره «) آنان را به مراتب بلندي برده اسـت       
  . باشد مي) ص(حضرت رسول 

و اذا المـؤوده سـئلت بـأي    «:  نكوهش يا سرزنش و اهانت و توبيخ؛ ماننـد      -2  
و آنگاه كه از دختر زنده بگور شده سئوال شود كه به كدامين گنـاه كـشته             (» ذنب قتلت 
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پيداست كه اين نوع پرسش از انسان مرده معنـي و مفهـومي جـز               . »9و8/ تكوير  «) شد
رد و اين تعريضي است برآن قاتل بي رحم سرزنش و توبيخ قاتل و زنده بگور كننده ندا

  ).222، 4زمخشري، (
والذين يؤمنون بما انزل اليك و ما انزل من قبلـك  « دوري از درشتي، مانند     -3  

و كساني كـه  (» و بالآخره هم يوقنون اولئك علي هدي من ربهم و اولئك هم المفلحون     
خـرت يقـين دارنـد، اينـان از     به آنچه بر تو و پيش از تو نازل شده ايمان داشته و بـه آ               
  .»5/ بقره «) جانب پروردگارشان هدايت شده و آنان همان رستگارانند

  : تفاوت كنايه و اشاره

ي   ماننـد ايـن آيـه     . وكنايه، از هـر چيـزي نكوهيـده        هرچيز نيكوست     اشاره به   
) انــد حوريــان چــشم فــرو هــشته» قــصرها«درآن (» فــيهن قاصــرات الطّــرف«: شــريفه

  )56/الرحمن(
و هر دو (» كانا يأكلان الطعام«: كه اشاره به پاكدامني اين زنان دارد و اين آيه شريفه

  ). 1907، 2خرمشاهي، (كه كنايه از قضاي حاجت است ) 75/ مائده ) (خوردند غذا مي

  : تعريض از شمار مجاز نيست

مجاز در اصطلاح علم بيان، برخلاف آنچـه واژه در اصـل بـرآن وضـع شـده                    
درحاليكه تعريض برآنچه عبارت در اصل برآن دلالـت ميكـرده، دلالـت             . كند دلالت مي 

: ي شـريفه  مانند اين آيـه . كند  دارد جز اينكه معني و مفهوم ديگري از راه قرينه افاده مي           
/ مؤمنـون   ) (آيا گمان كرديد كه ما شما را بيهوده آفريديم        (» أفحسبتم انمّا خلقناكم عبثا   «

بـه عبـارت ديگـر معنـي آيـه          . گونه است » مجاز«كاري كه   اين استفهامي است ان   ) 115
باشد امـا از ايـن معنـي، مفهـوم      استفهام و سئوال است كه معني حقيقي و واقعي آن مي 

اما از طرفي تعريـضي اسـت بـه    . و غيرحقيقي است» مجازي«شود كه  انكار دريافت مي  
ت حقيقي عبارت   به خاطر انكار حجت و معاد اخروي كه اين تعريض نه از جه            » كفار«
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ي حاليـه و امورجـانبي     ي قرينـه    ي مجازي آن، بلكه ازجنبه      دريافت ميشود و نه از جنبه     
  ). 1283، 2تهانوي،  / 395، 1علوي يمني، (كلام فهميده ميشود 

مقرر و مسلم است استعاره و مجاز و برخي كنايات در واژگان مفرد اتفاق      چنانچه    
ي قرينه و امور جانبي كلام است و تنها در عبـارات و   نبهافتد اما تعريض كه دلالتش از ج    مي

جملات رخ ميدهد و امكان بررسي و دريافت معني و مفهوم و ساختار آن در مفردات نيست، 
   .پذير خواهد بود در اسناد و تركيب است كه تلويح و اشاره و سرانجام تعريض امكان

بنابراين » تعريض«د برخلاف شمرده ميشو» مجاز«نيز از موارد  » كنايه«از طرفي     
  ).398 - 396، 1علوي يمني، (شود  جدايي كنايه از تعريض هم مشخص مي

بشماريم ديدگاه ادباي متقدم است امـروز ايـن   » مجاز«البته اينكه كنايه را جزء    
ي حقيقي بـاز   دو را از هم جدا ساخته اند به اين معني كه در مجاز قرينه صارفه از اراده 

ي هر دو معني قريب و بعيد امكان دارد هرچند هدف گوينـده    ا در كنايه اراده   دارد ام   مي
معني بعيد كلام باشد، تا جايي كه برخـي كنايـه را از مجـاز دور سـاخته و آن را جـزء           

اي معني  اند چرا كه هدف گوينده صرف همين معني بعيد است كه بگونه حقيقت شمرده 
  . غير و ديگر معني قريب معني و مفهومي نداردباشد و لا  حقيقي اين عبارت گوينده مي

  كنند نماز پشت بر قبله مي      عابداني كه روي بر خلقند 

  ).257-256همايي، (

همان مفهوم كنـايي    » روي بر خلق كردن و پشت بر قبله       «قطعاً هدف شاعر از       
  )257همان ، (آن دو يعني، رياكاري است و معني قريب و اوليه مراد نيست 

اند كه در كنايه انتقال از لازم به ملزوم است ماننـد         در تفاوت مجاز وكنايه گفته    برخي  و    
اش بلندي قامت شـخص اسـت و در مجـاز انتقـال از           انتقال از معني بلندي بند شمشير كه لازمه       

كه، ملزوم گياه است، به گياه و يـا انتقـال از           » باران«معني ملزوم به لازم است مانند انتقال از معني          
اي اين تفاوت را رد كرده اند بـه        هرچند عده . كه ملزوم شجاع است، به شجاع و دلير       » شير«ي  معن

اين عنوان كه لازم و ملزوم از يك نگاه برابر و يكـسانند بنـابراين انتقـال از  هركـدام باشـد يكـي        
  ).408تفتازاني، (خواهد بود و تفاوتي در ميان است 
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رده هرچند آنرا آشـكارا بيـان ننمـوده         را نوعي كنايه تلقي ك    » تعريض«سكاكي    
 - 3 تلويح، -2 تعريض، -1: كند  قسمت تقسيم مي4است، به اين صورت كه كنايه را به 

هرچند شارح مفتاح العلوم و تفتـازاني در مطـول   ). 171سكاكي، ( ايما و اشاره  -4رمز،  
» تتفـاوت  «كنند به اينگونـه كـه سـكاكي از واژه    اي ديگر توجيه مي اين برداشت را گونه  

چون موارد ياد شـده از انـواع كنايـه نيـستند بلكـه اعـم از آن          » تنقسم«استفاده كرده نه    
  ).412تفتازاني، (هستند 

بنابراين اگر كنايه اي موصوفش ذكر نشده و مفهـوم ريـشخند و نكـوهش يـا                   
  :است» تعريض«اندرز داشته باشد 

  گر مسلماني از اين است كه حافظ دارد    
  

ــ   ــر از پ ــيواي اگ ــود فرداي   س امروزب
  

   .زند اما اينگونه نيست است براي كسي كه دو رنگ و لاف دينداري مي» گوشه زني«كه 
  : فرمايد سعدي عليه الرحمه مي

ــرد  ــل خــ ــد اهــ   بــــزرگش نخواننــ

  

ــرد       ــتي ب ــه زش ــان ب ــام بزرگ ــه ن  ك

)37گلستان، (  

  . كند كه تعريضي است در برابر كسي كه از ديگران به بدي ياد مي
 به دشواري و با درنگ و تأمل و تفحص زياد در عبارت، به مفهوم كنايي و اگر  

كنايـه و تلـويح از اينكـه      » اش ترسو است    فلاني سگ خانه  «: نامند» تلويح«آن پي ببريم    
  . مهمان نواز و مهمان دوست است

  : گويد خاقاني مي
  كيسه هاي زر به برگ گندنا سر بـسته انـد          

  

  انـد   افـشانده بر سپهر گندناگون دست از آن         

  

كنايه اي تلويحي از بذل و بخشش اسـت چراكـه بـستن      » يسه به برگ گندنا   بستن ك «
رساند و لازمه سستي كيسه زود گشوده  سست بودن بند كيسه را مي) گندنا(كيسه با برگ تره 

.  سازد شدن آن و سرانجام زود باز شدن بند كيسه، سخاوت و بخشندگي ممدوح را متبادر مي
كه ميانجي ها و واسطه ها كم باشد و از طرفي معني كنايي چندان آشكارا نباشد،     در صورتي   

   :چنانكه شاعري در معني لغوي رمز گفته است. گويند» ي رمزي كنايه«اصطلاحاً 
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  رمــزت الــي مخافــه مــن بعلهــا     
  

  مـن غيــر ان تبـدي هنــاك كلامهــا    
  

  : گويد انوري مي» رمز«و در مفهوم كنايي 
ــداز ســـر جـــوي عـــشوه    آب ببنـ

ــستان   ــان تابــ ــرا در ميــ ــا مــ   تــ
  

 بيش ازين گرد پاي حـوض مگـرد         
 مـــر تـــرا پوســـتين نبايـــد كـــرد

)597انوري، ص (  

  . ، كنايه از نكوهيدن و به زشتي ياد كردن»پوستين كردن«
  : سرايد و خاقاني مي

  ايشان زرشك در تب سرد آنگهي مـرا       
  

ــشان    ــد پوســتين و نكــردم عتاب  كردن
)329خاقاني، ص (  

ي سخنور از آن آشـكار و صـريح    ها كم و اراده  نجام اگر در كنايه اي واسطه     و سرا 
باشد و به عبارت ديگر راه بردن از لازم به ملزوم به آساني صورت گيرد، ايماء و اشاره            

  : گويد حافظ مي. گويند
  دلم از وحشت زندان سكندر بگرفـت      

  

  رخت بر بندم و تا ملك سليمان بروم  
  

  : باز همو گويد. است» سفر كردن«اي ايما و اشاره گونه به  هكناي» رخت بر بستن«
  ترا رسد شكر آويز خواجگي، گه جود      

  
  كه آستين بـه كريمـان عـالم افـشاني           

  
  .گونه است از رها كردن و ترك نمودن كنايه ايما و اشاره» آستين افشاندن«

  : ابوتمام در وصف شتران گويد
  ابــين، فمــا يــزرن ســوي كــريم     

  
ــسبك ان   ــا ســعيد  و ح   يــزرن اب

)467خطيب قزويني، (  

كننـد بنـابراين كـافي اسـت كـه        خودداري مي كنند و تنها جوانمرد را قـصد مـي          «
  »ابوسعيد را قصد كنند

مفهوم كنايي اشاره گونه آن اين است كه ابوسعيد جوانمرد است و اين كنايه آشكار اسـت نـه       كه  
   ).166- 173، كزازي، ص 466- 467، خطيب قزويني، ص 412- 413تفتازاني، ص(پنهان 
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